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میثاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای
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 گنجینه راستین موسیقی ایران
یادی از خنیاگر فقید خراسانی، حاج قربان سلیمانی، هم‌زمان با هفدهمین سالروز درگذشتش

دســت‌های بی‌ساز
رفــت نشســت تــوی بالکــن. بــه رســم هــر روز و 
همــان ســاعت همیشــه. روی همــان زیرانــداز 
زرشــکی ابــردوزی شــده. بی‌ســاز. بــا دســت‌های 
کــرده بــود رو بــه  خالــی. چشــم‌هایش را تنــگ 
زمیــن کشــاورزی مقابــل خانــه. انگشــت‌هایش 
بلاتکلیــف مانــده بــود. سرانگشــت‌هایش ســوز 
مــی‌زد و دلــش بی‌قــرار بــود. چشــم‌هایش را 
ــه نبــود و  بســت. دســت کشــید روی تــن‌ ســازی ک
بــه آهســتگی بــه ســیم‌های ابریشــمی‌‌اش زخمــه مــی‌زد. آرام آرام بــا 
همــان چشــم‌های بســته اوج گرفــت و شــعری کــه بارهــا همین‌جــا 
زمزمــه کــرده بــود، بــا صدایــی آرام از ســر گرفــت. پرنــده‌ای آهســته 
آمد نشســت روی شــانه‌اش. همان یار کوچک همیشــگی‌اش بود. 
همانــی کــه هربــار تــوی بالکــن می‌نشســت و ســاز دســت می‌گرفــت، بــا 
پنجه‌هــای کوچکــش روی نــوک دوتــار جاخــوش می‌کــرد و هربــار از 
میانه نواختن متوقف می‌شــد، شــروع می‌کرد به ســروصدا که یعنی 
بــاز هــم بنــواز. از جایــش تــکان نمی‌خــورد تــا آن کنســرت یک‌نفــره 
شــورانگیز تمــام شــود. حــالا دوبــاره برگشــته بــود. هیچ‌کــس قــد آن 
گنجشــک نمی‌دانســت دوتارنــوازی وصلــه تــن قربــان اســت. حتــی 
گر ساز را آویز دیوار کرده باشد. او خود نغمه و آواست. ترانه‌های  ا
محلــی، خــون جــاری تــوی رگ‌هــای اوســت. ســکوت قربــان، ترانــه 
اســت. مگــر می‌شــود او را از نواختــن و ســرودن و شــیدایی جــدا 
کــرد، امــا قربــان تصمیــم خــودش را گرفتــه بــود. می‌گفــت هرچــه باشــد 
مســلمانیم. مگــر می‌شــود شــیخ روســتا بیــراه گفتــه باشــد؟ یحتمــل 
گر زنده بود، دست از دوتار می‌کشید.  کربلایی رمضان پدرش هم ا
معصیــت دارد و بعــد خــودش را جمع‌و‌جــور کــرد، از جــا بلنــد شــد و 
همیــن کــه پرنــده کوچکــی از ســر شــانه‌هایش پریــد، تصمیــم گرفــت 
ک نــرم  بــرای همیشــه دســت از نواختــن بکشــد و بیفتــد بــه جــان خــا

زمیــن و ســرش را بــا کشــاورزی گــرم کنــد.

آشــتی دوباره
هجده ســال گذشــته. توی این هجده ســال، دســت‌های هنرمند 
ک و بــرگ و ریشــه مأنــوس شــده و تــوی روزمرگی‌هــای  قربــان بــا خــا
کشاورزی، دیگر زیر و بم ساز از یادش رفته. توی مجالس عروسی 

و مناســبت‌های ســنتی روســتا هــم مثــل باقــی مــردم 
می‌نشســت گوشــه‌ای و نــگاه بــه نوازندگــی دوتارنــوازان 
مبتــدی می‌‌انداخــت و بغضــی کهنــه را بــا یــک اســتکان 

چــای پررنــگ پاییــن مــی‌داد و گاه‌گــداری دلــش تنــگ می‌شــد و 
بــاز دوبــاره می‌‌افتــاد بــه جــان زمین‌هــای کشــاورزی. یــک روز امــا 
دیــدار بــا یکــی از روحانیــون خوش‌قریحــه منطقــه، همــه معــادلات 
را تــوی ســر قربــان به‌هــم ریخــت. ســال‌1362 بــود. شــیخ بــه خانــه 
قربــان آمــده بــود و همین‌طــور کــه ســیب ســرخی از ســبد حصیــری 
ــاق  ــه ات ــه گوش ک‌گرفت ــاز خا ــه س ــی ب ــت، نگاه ــش برمی‌داش مقابل
انداخــت و گفــت: »ســاز زدن تــو مناجــات اســت. وقتــی چشــم‌هایت 
را می‌‌بنــدی و شــروع بــه روایــت می‌کنــی، روح آدمیــزاد از زمیــن 
کنــده می‌شــود. ایــن نغمه‌هــای عرفانــی هــزار هــزار توفیــر دارد بــا 
مطربی‌هــای بی‌مایــه‌ای کــه غبــار می‌ریــزد بــه تــن و روح آدمیــزاد. 
حیــف اســت یکــی مثــل تــو کــه از بچگــی پــای درس حکایت‌هــای 
مــوزون و نغمه‌هــای اصیــل ایرانــی نشســته‌، بنشــیند گوشــه‌ای 
و ســاز بیفتــد دســت کســانی کــه اوج هنرشــان شــور گرفتــن تــوی 
ختنه‌سوری‌هاســت.« قربــان نگاهــی بــه ســاز گوشــه اتــاق انداخــت 
کــه ســال‌ها زیــر پارچــه گلــدوزی شــده مــادرش پنهــان می‌کــرد. 
پــس از رفتــن شــیخ، ســاز را برداشــت، رفــت نشســت تــوی بالکــن و 
مثــل پــدری کــه بعــد ســال‌ها، فرزنــدش را دوبــاره پیــدا کــرده باشــد، 
بــرای دقایقــی او را بــه آغــوش کشــید. بــا اولیــن نغمــه، گنجشــک‌ها 
همگی دور ســرش جمع شــده بودند. از حیاط این خانه، دوباره 

رشــته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بلنــدی تــا آســمان کشــیده می‌شــد.

درخششــی جاودان
پنــج ســال بعــد از آن روز بــود کــه بالاخــره آوازه هنــر بی‌بدیــل 
حــاج قربــان بــه قــاب تصویــر تلویزیــون کشــیده شــد. جواهــری از 
خراســان در حال درخشــیدن بود و اهالی هنر موســیقی به‌خوبی 
می‌دانســتند ســتاره بی‌تکــراری در آســمان هنــر موســیقی مقامــی‌، 
متولــد شــده اســت. آن‌چنــان کــه از ســال‌های 1369 تــا 1371 
به‌عنــوان نوازنــده برتــر جشــنواره موســیقی فجــر معرفــی شــد و 
از آن پــس تــا دوازده دوره متوالــی، داور ثابــت جشــنواره‌های 
موســیقی مقامــی‌ کشــور بــود. مــردی کــه همــه او را بــه اجراهــای 
زنــده و غیرقابــل پیش‌بینــی‌اش می‌شــناختند، امــا ســال‌1370 
)1991( بــود کــه در کســوت ســفیر موســیقی ایــران قــرار بــود جایــی در 
840کیلومتــری جنــوب فرانســه، برابــر جمعیتــی مشــتاق در حاشــیه 
رود ســن، هنرنمایــی کنــد. اوایــل مــرداد مــاه بــود. او و گروهــش 
یکــی از پنــج شــش گروهــی بودنــد کــه بــه نمایندگــی از 
ایران به فســتیوال آوینیون فرانســه دعوت 
شــده بودنــد. بعــد از شــش شــب 

اقامــت، نوبــت رســیده بــود بــه اجــرای حــاج قربــان. قــرار بــود تــوی 
آن چهل‌دقیقــه، هرچــه در چنتــه دارنــد بریزنــد روی داریــه تــا 
تمــام دنیــا بدانــد موســیقی ایــران چــه شــگفتی‌های گوش‌نــوازی 
دارد. بعــد از اجــرای گروهــی از تربــت جــام، نوبــت رســیده بــود بــه 
ــن  ــت روی س ــت نشس ــت گرف ــازش را دس ــان. س ــاج قرب ــرای ح اج
ــر جمعیتــی کــه نزدیــک بــه یــک هکتــار زمیــن را اشــغال کــرده  براب
بودنــد و چشــم دوختــه بودنــد بــه دســتان و حنجــره طلایــی حــاج 
قربــان. ســکوت محــض در فضــا وزیــدن گرفتــه بــود و بــا نخســتین 
زخمه‌هــای حــاج قربــان بــه تــن ســاز، دســته دســته آدم‌هــا شــبیه 
بــه گنجشــک‌های شــیدای روســتای علی‌آبــاد، ســراپا گــوش شــده 
ــه  ــی ب ــارش و از جای ــود کن ــته ب ــم نشس ــرش ه ــا پس ــد. علیرض بودن
بعــد دیگــر زمــان و مــکان از خاطــرش رفتــه بــود. خیــال می‌کــرد بــار 
دیگــر همانجاســت؛ روی بالکــن خانــه کاهگلی‌شــان در علی‌آبــاد. 
کشــان  قطعه‌هایــش کــه تمــام شــد، بلنــد شــد بــرود کــه جمعیــت هورا
بــه التمــاس افتــاده بــود بــرای اجرایــی دوبــاره. برنامــه‌ای کــه بنــا بــود 
چهل‌دقیقــه بیشــتر وقــت جمعیــت را نگیــرد، حــالا داشــت حــاج 
قربــان را پــس از چهــل دقیقــه دوم، مهیــای چهــل دقیقــه ســوم 
ــه  ــاون رو ب ــای مع ــاعت‌و‌نیم، آق ــد از دوس ــر بع ــت آخ ــرد. دس می‌ک
خبرنگارهــا کــرد و گفــت: »ایــن پیرمــرد خســته اســت! باقــی باشــد 
!« صبــح روز بعــد خبرنگارهــا مثــل مور‌و‌ملــخ  ــرای فرصتــی دیگــر ب
ریختــه بودنــد تــوی اتــاق آن نوازنــده معــروف ایرانــی کــه دوتــار 
می‌نواخــت. دوربین‌هــا بی‌وقفــه رو بــه دوتــار و چروک‌هــای نازنیــن 
صــورت پیرخراســانی می‌چرخیــد و نیویــورک تایمــز و بی‌بی‌ســی و 
لیبراســیون همگــی مبهــوت کشــف تــازه‌ای بودنــد. چنــد روز بعــد 
عکــس حــاج قربــان ســلیمانی بــا تیتــر »گنجینــه راســتین موســیقی 

ملــی ایــران« روی جلــد نشــریات فرانســه آمــده بــود.
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  ناهید  کارهای عجیب و غریبی می‌کرد. یکی دوبار 
دیده بودم زنگ‌های تفریح سطل‌های آشغال 
توی حیاط را زیر‌و‌رو می‌کند. من را که می‌دید 
کوچه که مثلا پولش  خودش را می‌زد به آن 
را اشتباهی توی سطل زباله انداخته و دارد 
دنبالش می‌گردد. می‌دانستم دروغ می‌گوید او 
را دورادور می‌شناختم. وضع مالی پدرش خوب 
نبود و خرجش را پدربزرگش که همسایه ما بود 
می‌داد. یک روز او را دیدم که داشت پوست کیکی 
را لیس می‌زد. ناهید  حاضر بود پوست کیک روی 
زمین را بجود، اما نصف ساندویچ کسی را نگیرد. 
یکی دوبار فهمیدم گرسنه است. رنگ و رویش به 
زردی می‌زد. سرش توی کلاس درد می‌کرد. زنگ 
تفریح ساندویچ نان و پنیرم را با او نصف کردم، 
اما هر چه اصرار کردم قبول نکرد. انگار خجالت 

می‌کشید یا غرورش اجازه نمی‌داد.
مدتی بعد اوضاع تغییر کرد. ناهید  سر کلاس 
حالش خوب بود. انگار ضعف نداشت. توی 
کلاس سردرد نمی‌شد. بیشتر هم از معلم سؤال 

می‌پرسید. ما پایه چهارم ابتدایی بودیم.
نم  ، خا م نگ علو سط ز ، و و هفته بعد یکی د
چوگانیان پیرزن خدمتگزار مدرسه به کلاسمان 

آمد. با معلم پچ پچ می‌‌‌‌‌کرد. معلممان 
با تعجب نیم‌نگاهی به بچه‌های کلاس 
انداخت. ما بی‌خبر از همه جا با هم 

حرف می‌زدیم. 
نگاهم که به صورت ناهید  افتاد ترس برم 
داشت. مثل گچ سفید شده بود. مداد 
توی دستش می‌لرزید. من و ناهید  پشت 
یک میز می‌نشستیم. فهمیدم ماجرایی 

پیش آمده که ناهید  از آن باخبر است.
معلم سرش را به علامت تأیید تکان داد. 

خانم چوگانیان دوقدم به داخل کلاس آمد و 
با دقت به صورت تک تک بچه‌های کلاس نگاه 
کرد. سرم را که برگرداندم تا عکس‌العمل ناهید  

را ببینم دیدم رفته زیر میز.
وقتی چوگانیان بیرون رفت سرش را بالا آورد و 
ک مداد سیاه توی دستش را با گوشه مانتو‌  خا

تمیز کرد. مثلا مداد از دستش افتاده است.
آن روز نفهمیدم جریان چه بود، اما روز بعد 

مدیر سر صف اعلام کرد در شلوغی بوفه 
مدرسه، یک نفر هر روز کیک می‌دزدیده 
بین نبود و فقط  . آن موقع دور است
چوگانیان یک لحظه صورت دزد را در 
شلوغی صف خرید، دیده بود. حدس 
زدم ناهید  از شلوغی استفاده کرده و 
بین جمعیت خودش را مخفی کرده بود 
گیر می‌افتاد و نیاز به  و‌الا همان موقع 

این دزد و پلیس بازی‌ها نبود.
مدتی بعد رفته بودم کاموا بخرم که با 
دیدن ناهید  پشت دخل مغازه تعجب کردم. 
ج خانواده شود عصرها  او برای اینکه کمک خر
در مغازه یکی از اقوامشان فروشندگی می‌کرد. 
همانجا درسش را هم می‌خواند. من هیچ‌وقت 
به روی ناهید  نیاوردم که از ماجرا سردرآورده‌ام. 

او هم کار می‌کرد و هم درس می‌خواند.
کسی  یکی  سال‌ها بعد او را دیدم که در صف تا
از میدان‌های قدیمی بابل ایستاده بود. حال 

که کردیم فهمیدم دلش می‌خواهد  و احوال 
پرستار شود. دوره تزریقات را گذرانده بود و در 

یک درمانگاه هم کار می‌کرد.
. به اینکه  مدتی است به ناهید  فکر می‌کنم
گر  وز زیر میز نمی‌رفت چه می‌شد؟ ا گر آن ر ا
رسوایش می‌کردند و همه کلاس او را با انگشت 
نشان می‌دادند و به او دزد می‌گفتند چه بر سر 
ناهید  ‌می‌آمد؟ چقدر رویارویی معلمان مدرسه 
با دانش‌آموزان حساس است و سرنوشت‌ساز. 
انگار آن روز خدا آبروی ناهید  را حفظ کرد و 

نگذاشت به خاطر گرسنگی رسوا شود.
امــا ســؤال ایــن اســت کــه چــرا بخشــی از خیــرات و 
نــذورات بــه صبحانــه بچه‌هــای بی‌بضاعــت تعلــق 

ــرد؟ نمی‌گی
کــم نیســتند دانش‌آموزانــی کــه یادگیری‌شــان 
تحت‌تأثیــر گرســنگی قــرار گرفتــه و مــدام در کلاس 
بی‌حــال و بی‌رمق‌انــد. کاش حداقــل بخشــی 
از کمــک اجبــاری والدیــن بــه مــدارس بــه ایــن 
ــه  بخــش اختصــاص یابــد چــون هیــچ امیــدی ب
آمــوزش و پرورشــی کــه همیشــه از کمبــود بودجــه 

می‌نالــد نیســت.
* در این مطلب از اسامی مستعار استفاده شده است.

 
نیمکت
خاطره

 دل به غذا بدهید تا چاق  نشوید! 

یم موقع غذا‌خوردن کارهای دیگری هم انجام دهیم؛  خیلی از ما عادت دار
مثلا تماشای تلویزیون، سرگرم‌شدن با گوشی موبایل و حرف‌زدن و‌...  . این 

حواس‌پرتی‌ها به سلامتی ما آسیب می‌زند و باعث چاق‌شدنمان می‌شود. 
طبق پژوهش‌های یکی از استادان روان‌شناسی اجتماعی دانشگاه لیدن‌هلند، 
»تقریبا 70 تا 75درصد مواقع، مردم هنگام غذاخوردن حواسشان پرت است و کار 

دیگری انجام می‌دهند«، که این موضوع برای سلامتی مضر است.
مطالعات محققان دانشگاه لیدن نشان داده است وقتی حواسمان پرت است، 
بیشتر غذا می‌خوریم. همچنین پس از پایان غذا، احتمال اینکه زودتر از همیشه 
سراغ وعده بعدی برویم بیشتر است؛ به‌این‌ترتیب، پرخوری منظم منجر به 
افزایش وزن شده و حتی باعث می‌شود از طعم غذا لذت نبریم و متوجه مزه 

خوب آن نشویم.

برای مطالعه متن کامل این خبر
کد را اسکن کنید.

 
جورواجور

بازگشت فلامینگوهای مهاجر

یاچه‌‌ای نمکی در جنوب شرقی  یاچه »مهارلو«، در در
شیراز، این روزهای زمستانی، میزبان فلامینگوهای 
یبا و چشم‌نواز که به‌خاطر  مهاجر است. این پرندگان ز
بال‌های صورتی‌رنگشان توجه‌ها را به خود جلب می‌کنند، 
یاچه تغذیه  از جلبک‌ها و میگوهای آب شور این در
می‌کنند. در دهه‌های گذشته با خشک شدن مهارلو خبری 
از فلامینگوها نبود؛ اما حالا چند سالی است که با جان 
گرفتن دوباره این دریاچه و با آغاز سرمای هوا، دریاچه 
مهارلو مجددشاهد بازگشت این پرندگان مهاجر است. 

عکس: ‌طاهره روحبخش/ ایسنا 

عکس روز

 

از ۷ مهر امسال، قیمت محصولات لبنی تنظیم‌بازاری ۳۰ درصد افزایش 
یافته است. 

منبع: تسنیم
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رضا جنگی ناهید هم خدایی داشت

حاج قربان سلیمانی عکس یک 
  ۳۱ ژوئیه۱۹۹۱  روزنامه لیبراسیون در

‌تصویر این هنرمند هنگام
شرکت در فستیوال آوینیون فرانسه 
مقابل بنای تاریخی پاله دِ پاپ ثبت 

شده است.


